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محدودیت هــای کرونایــی امســال هــم اجــازه 
برپایی نمایشگاه کتاب تهران به شکل فیزیکی  
ســابق را نداد؛ از همین رو تا چندی دیگر شاهد 
میزبانی اهالی نشر از علاقه مندان کتاب بر بستر 
فضــای مجازی خواهیم بود. این اتفاقی اســت 
که سال گذشته، تجربه ای جدید را برای عرصه 
کتاب مــان رقــم زد. از همیــن رو در ســال جاری 
هم بایــد توقعات معقولــی از چگونگی برپایی 
ایــن رویــداد فرهنگی داشــته باشــیم. برگزاری 
مجازی نمایشــگاه در شــرایطی کــه همچنان با 
ضرورت هــای بهداشــتی اعــلام شــده از ســوی 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا روبه رو هستیم اتفاق 
خوبی است که باید آن را به فال نیک گرفت. حداقل از این طریق ارتباط 
مردم با کتاب قطع نمی شود و بخشی از سرمایه ناشران هم بازمی گردد. 
بــا این حال نمی توان فرامــوش کرد که در فضای مجــازی امکان تعامل 
میان اهالی کتاب و مردم وجود ندارد. هر چند که حتی در خلال برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران -به صورت حضوری- هم خواه ناخواه ما بیشتر با 
یک فروشگاه بزرگ روبه رو هستیم تا یک نمایشگاه. این البته نقد جدیدی 
نیســت، از ســال ها قبل درباره چگونگی برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران 
گفته می شــود. آن هم در شــرایطی کــه دیگر نمایشــگاه های بین المللی 
کتــاب تهــران بــه معنــای واقعــی نمایشــگاه هســتند. همین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب فرانکفورت را ببینید، چند روز ابتدایی برگزاری اش جنبه 
نمایشــگاهی دارد و تنهــا یکــی- دو روز انتهایی آن به شــکل فروشــگاهی 
میزبانــی علاقه منــدان را بــه عهــده دارد. در دوره ای فرصــت حضــور در 
نمایشــگاه کتــاب فرانکفورت را پیــدا کردم، آنجــا خبری از نمایشــگاه به 
معنای فروشــگاهی اش نبود. ناشــران و اهالی کتاب در خلال برنامه های 

از پیش تعیین شــده دســت به تعامل می زدند. از ارتباط گرفتن ناشــران 
و نویســندگان کشــورهای مختلف با یکدیگر گرفته تا قراردادهای خرید و 
فروش رایت کتاب. اتفاقی که ما در نمایشگاه کتاب تهران کمتر شاهد آن 
هســتیم. در نمایشگاه های خارجی کتاب، یا اغلب فروش ندارند یا اینکه 
فروش در حاشــیه برگزاری  آنها جای دارد و چندان پررنگ نیست. از این 
طریق مردم تنها با تازه های نشر و تحولات آن آشنا می شوند و درصورت 
علاقه مندی به خرید کتاب همچنان به کتابفروشــی ها مراجعه می کنند. 
آن وقت دیگر آســیبی متوجه این بخش مهم نشــرمان نمی شــود. البته 
نمی توان منکر شد که به هرحال در شکل حضوری نمایشگاه کتاب تهران 
هم تا حدی شــاهد برگزاری برخی نشست ها به منظور بررسی مشکلات 
نشــر و از ســویی تعامل میان صاحبان آثار با مردم بودیــم؛ اتفاقی که در 
شرایط فعلی که نمایشــگاه به فضای مجازی آمده حذف شده است. به 
گمانم در شرایط فعلی که همچنان از امکان برگزاری حضوری نمایشگاه 
کتاب محروم هستیم می توان با برخی برنامه ریزی ها تا حدی فقدان این 
تعامل را برطرف کرد. تا زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه برگزاری 
نمایشــگاه کتــاب تهران به شــکل ســابق را بدهــد می توان طــی برگزاری 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران، هــر روز زمانی را برای برگزاری جلســات 
آنلایــن در نظــر گرفــت. از طریــق شــبکه های اجتماعی می توان دســت 
به برگزاری نشســت های آنلایــن زد، این جلســات می توانند موضوعات 
مختلفی داشته باشند؛ از جلسه پرسش و پاسخ میان مردم با نویسندگان 
و مترجمــان گرفتــه تــا حتی جلســه نقد و بررســی کتــاب. بخشــی از این 
برنامه ها هم می تواند به صحبت علاقه مندان کتاب با ناشران اختصاص 
پیدا کند. از این طریق برای ناشران و دیگر فعالان حوزه کتاب هم فرصتی 
بــرای اطلاع از نظرات مردم فراهم می شــود. امیدوارم برای نشــر ما هم 
بتدریج شرایط برگزاری نمایشگاهی این رویداد عرصه کتاب فراهم شود، 

هرچند که نمی توان منکر برخی تفاوت ها و ضرورت های پیش رو شد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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سخن روز

 در حسرت زمینی پاک

در زمستان ۴۴ به ایران برگشتم تا خانواده ام را ببینم و به اصطلاح پایم گیر کرد. فردای روزی که رسیدم از سفارت 
ایتالیا به من پیشــنهاد کاری برای ساخت اثر درباره یک شرکت اکتشــاف نفتی ایتالیایی دادند. یک شب با 
مدیر آن شرکت شام می خوردیم، به او گفتم من مستند نساخته ام، او با من قراردادی امضا کرد، در روزهای 
بعد به من زنگ زد و گفت همزمان با من آن شرکت با کارگردانی ایتالیایی نیز برای ساخت مستند صحبت 
کرده و او برناردو برتولوچی است. من گفتم او دوست من است. ما شاگرد پازولینی بودیم و او چشم ما را به 
دنیا باز کرد. ما در دورانی فیلم ســاختیم که چندان جشــنواره و جایزه بردنی در کار نبود و این درد نســل امروز 
سینماگر است. ما نهایتاً می خواستیم با فیلم های مان جواب استادان خود را بدهیم که آیا آنها کار 

ما را دوست خواهند داشت یا نه و برای جشنواره ها فیلم نمی ساختیم.

کامرانشیردل:مابرایجشنوارهوجایزهفیلمنمیساختیم
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 به بهانه برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در بهمن ماه سال جاری 

راهکاری برای حفظ تعامل میان مردم با اهالی نشر

 عکس 
نوشت

کارگردانــی  بــه  ایــران«  »دختــر 
سیدجلال اشکذری و به تهیه کنندگی 
و  بامروت نــژاد  حامــد  مشــترک 
پنجشــنبه  روز  اشــکذری  ســیدجلال 
بــه  عمــار  جشــنواره  در  مــاه  دی   23
نمایش در آمد. این پروژه ســینمایی 
متفاوت تریــن اثــر اشــکذری اســت 
کــه  در حال و هوای شــهر یــزد جلوی 
و  تهامــی  کــوروش  رفــت.  دوربیــن 
گلاره عباســی از بازیگران اصلی این 

فیلم سینمایی هستند.

کیان رادپويان
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

تنها 6۴ روز به پایان ســال 1۴00 مانده اســت و بــه همین دلیل جــای تعجبی ندارد 
کــه صف اکران فیلم ها شــلوغ باشــد. موضوعی کــه می توان از صفحــه هنرمندان 

سینمایی در فضای مجازی به آن پی برد.

یــــاد

اکبر صحرايی
 نويسنده ادبیات 
داستانی

ای بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
هان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

بــردن  ســؤال  زیــر  منتقــد  کار 
ماهیت وجودی یک اثر نیست. 
این خــلاف ذات آزاداندیشــی و 
عقلانیــت در نقد اســت. منتقد 
و   - جایــگاه  ایــن  در  هیــچ گاه 
حتــی در مقــام تأییــد کســی در 
ایــن جایگاه - نیســت که بگوید 
فــلان اثــر نباید ســاخته شــود و 
ساخته شدن بهمان اثر ضروری 
اســت. هر اثر هنری پیــش از به 
وجــود آمدن یک امکان اســت؛ 
یک اســتعداد که می توانــد عینیت پیدا کنــد یا هیچ گاه  
زاده نشــود. اما پس از خلق شــدن دیگر نمی توان وجود 
آن را نادیده گرفت یا ســرکوب کرد. وظیفه منتقد کشف 
استعداد و اراده اولیه، تحلیل روند پرورش آن و سنجش 

و نقادی اثر نهایی بر مبنای آن امکان و استعداد است.
امــا گاه در ادبیــات نقــد ایــن ســال ها، خاصــه بواســطه 
حضــور ثابت و یکه تازانه برخی منتقــدان در تلویزیون و 
تحمیل زاویه تنگ نگاهشان به مخاطب، اصل وجود و 
به نمایش درآمدن برخی آثار زیر ســؤال می رود و حتی 
انکار می گردد. گویی که منتقد عضوی از شورای نظارت 

و ارزشیابی است.
ممکن اســت برخی در پاسخ به این صورتبندی، به آثار 
بی ارزش و مبتذلی اشاره کنند که با سرمایه های مشکوک 
ســاخته می شــوند و فاقد هرگونــه ارزش هنــری یا حتی 
ســرگرم کننده هســتند. درســت اســت که دیــدن چنین 
آثاری آزار دهنده است اما باید این نکته را در نظر داشت 
که تولید آنها از نظر توجیه اقتصادی و همچنین ساختار 

و محتوا معلول واقعیت است و نه علت آن.
در راســتای تولید و ســرمایه مشــکوک باید گفــت که آثار 
اینچنینی برآیند عدم شــفافیت و بی اصــول بودن تولید 
در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی هستند. این 
وضعیت محصول فقدان یک بخش خصوصی شفاف و 
ضابطه مند و همچنین سیاست های متغیر و کوتاه مدت 
اســت کــه بیشــتر از تنظیم بــازار عرضــه و تقاضــا، آن را 
آشــفته می کند. نتیجه این دخالت های در طول سالیان 
آثار سفارشــی پرهزینه اما کم اثر بوده که روی دیگر سکه 
آن تولید انبوه کمدی های سطح پایین و غیرقابل تحمل 
شــده اســت. در چنین وضعیتی نقد منتقد باید بیشــتر 
متوجــه سیاســتگذاری و ســاختار معیــوب و کوتاه مدتی 

افق ها باشد، نه نفی آثار برآمده از این شرایط.
بسیاری از آثار مورد نفی از نظر ساختار و محتوا ضعیف 
هستند اما ضعف آنها خود برآیند یک ضعف فرهنگی و 
آموزشی کلی تر است. آثاری با محتوا و ساختاری ضعیف 
و ســطحی بیش از هر چیز نشــانه ضعف های عمده در 
فرهنگ و سلیقه عمومی هستند که جای دیگری ساخته 
می شــوند؛ همچنین نشــانی از ضعف های عمده ما در 
تربیت و آموزش فیلمســازند. اگر نقــد منتقد تبدیل به 
نفــی اثر شــود آنــگاه آن ریشــه های غلط فرهنگــی و آن 
واقعیت سلیقه مبتذلی که ساخت و نمایش اثر مبتذل 
را ممکن می کند مورد توجه قرار نمی گیرد و نقد هیچ گاه 

به ریشه ها راه پیدا نمی کند.
عبارت فیلمفارســی که توســط دکتر هوشــنگ کاووسی 
برای سینمای عامه پسند پیش از انقلاب وضع شد خود 
نوعی از این نفی بود. فیلمفارسی تمام آثار را یک کاسه 
کــرد، تفاوت هــا را نادیــده  گرفت و با نفــی یک واقعیت 
فرهنگــی، اجتماعــی، منتقــد را در تحلیــل و بررســی 
جزئیات و ویژگی های اثر تنبل کرد. درســت است که اثر 
برای نقد شــدن باید بدیهیاتی فکری و ســاختاری را دارا 
باشــد، اما نقــد خوب دربــاره یک اثــر بد هــم، می تواند 
ارزشــمند باشــد و به علت ها برســد و توضیح دقیقی از 

چرایی ضعف ها بدهد.

ایران آینده عنوان مجله ویژه نامه دوازدهمین جشــنواره 
مردمی فیلم عمار اســت که بتازگی منتشــر شــده اســت. 
ایــن ویــژه نامــه به همــت محمد احســان پور صفــا، پوریا 
عصــار و ســید محمــد هاشــمی کــه از اعضــای شــورای 
ســردبیری هســتند، منتشر شــده اســت. در این ویژه نامه 
تصویر پیشــرفت های گذشــته، نقشــه جهش های آینده به قلم محمد احســان 
پورصفا و نیز بررســی کارکرد هنر و رســانه در آینده ســازی به قلــم پوریا عصار را 
می خوانیــم. ایــن مقاله برداشــتی از کتاب »ایــران آینده به ســوی الگویی مردم 

شناختی برای ابرقدرتی ایران« نوشته دکتر ابراهیم فیاض است.
همچنیــن دکتر علــی احمدی پژوهشــگر جغرافیای فرهنگی نیز یادداشــتی 
بــا عنــوان ظرفیت هــای بومی، مســیر رســیدن بــه تمدن اســلامی نوشــته که به 
توان های بومی برای شکوفایی و بازیابی تمدن اسلامی ایرانی نگاه داشته است.

خیال، شــاه کلید ســینمای تمدن ســاز نیز عنوان گزارشی از ســخنرانی استاد 
»حســن رحیم پور ازغدی« در ســینما فلســطین اســت که در حاشــیه اکران های 

دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار صحبت شده است.
گزارشــی از کارگاه »ســوژه های روایــت پیشــرفت« بــا حضــور مجتبــی قافلــه 

باشــی و پژمان عرب که 
از سلســله نشســت های 
دوازدهمین  تخصصــی 
برگــزار  جشــنواره عمــار 
شــد و نیــز گفت و گــو بــا 
عضــو  ملکــی  مســعود 
روایــت،  ایــن  انجمــن 
اســت  ســرفصل هایی 
نامــه  ویــژه  ایــن  در  کــه 

می بینید.
اســت  ذکــر  بــه  لازم 
عناوین حــق محوری به 
جــای ســرمایه محوری، 
به نــام  رؤیایــی  مکتبــی 
بایــد  ســازندگی،  جهــاد 
بــه ســوی مــردم رفــت، 
در  صنعتــی  اســتقلال 
آفرینــی  فرصــت  پرتــو 
بــرای نخبــگان، جهانی 

پر از انســان گرســنه، مســجدی خواهم ســاخت و اعتکاف نتفلیکس در مســجد 
جوادالائمــه)ع( از جمله مطالب ویژه نامه دوازدهمین جشــنواره مردمی فیلم 

عمار است.

اولیــن باری کــه از خودم پرســیدم چگونه 
می شــود ایــن همه ســختی و رنــج را تاب 
آورد، زمانــی بــود که تنها 24 ســاعت بعد 
از واقعــه زلزلــه بــم همــراه یــک گــروه از 
هنرمندان از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی به قلب فاجعــه رفتــه بودیم؛ از 
دریچــه کوچک پنجره اتوبــوس مردمی را 
می دیدم که بیش از هر چیز متحیر بودند 
و بهت زده! در توقف کوتاهی در قبرســتان 
مــردی را دیدم کــه نمی دانم چنــد نفر از 
اعضــای خانــواده اش را به خاک ســپرده 
بود و همین طور ایستاده بود به خاک نگاه 
می کرد. هیچ هیجانی در چهره اش نبود! او چگونه می توانســت 
تــاب بیاورد؟ ما چگونه داشــتیم دیــدن این همه ویرانــی را تاب 
می آوردیم؟ ما ناظران شــوری اشک هایمان را در دهان با طعم 

خاک حس می کردیم.
اســفند 98 یــک روز صبــح از خــواب بیــدار شــدیم و دیدیم 
آمــدن یــک ویروس کوچک زندگــی را در تمام ابعــاد زندگی از 
شــناخت تا هیجان، از رفتار تا انگیزه ها تغییر داد و حالا ســؤال 
ایــن بــود که هر کــدام از ما قرار اســت چگونه این میــزان تغییر 
و ابهــام همــراه با اســترس را تــاب بیاوریم؟ حالا چه می شــود، 
ســؤال هر روزمان بود)هست(. امروز دی ماه 1400 است و هنوز 
ویــروس نرفته اســت ولی هــر زمانی هــم که بــرود چیزهایی را 

عمیقاً در زندگی روزمره تغییر داده است.
زمانــی بــود کــه واژه »تــاب آوری« در مقاله های پژوهشــی و 
نهایتاً در ذهن روان شناســان معنا و مفهوم داشت؛ با آنکه این 
واژه یکی از کلیدی ترین مؤلفه های روان شناختی زندگی است. 
حالا شــاید یک دهه بیشــتر اســت که اهمیت این مؤلفه بیشــتر 
شــناخته شده اســت و بعد از تجربه روزگار کرونا می توان گفت 
ایــن تجربه که »آســیب« از آنچه فکر می کنیم بــه ما نزدیک تر 
اســت، این مؤلفــه را به مهم ترین مؤلفه زندگــی روزمره تبدیل 

کرده باشد.
استرس و حتی برخی اختلال های اضطرابی ناشی از  تحمل 
اســترس های طولانی مدت و یا ضربه های اســترس زا، جزئی از 
زندگــی روزمــره ماســت. از اینها  گذشــته مشــکلات اقتصادی و 
تبعات آن را که این روزها بر زندگی مردم تحمیل شــده اســت 
نیز باید به این فهرســت  اضافه کنیم. چه بســا زندگی در دنیای 
امروز را باید ســبک »زندگی توأم با اســترس« نامید. این روزها 
حتی  نمی توان نســبت به وقایعی که در کشورهای همسایه رخ 
می دهد بی تفاوت بود و به واســطه تکنولوژی  هر روز در معرض 
انــواع خبرهای جنگ و درگیری در منطقه و دنیا قرار داریم.  در 
ایــن روزگار کلیــد طلایی مدیریت اســترس چیزی جــز افزایش 
تاب آوری نیست. از اسفند 98 تا امروز و فرداها چیزی که تغییر 
نمی کند و می توان رد اثرش را در زندگی تک تک آدم ها دنبال 
کرد و یک تقســیم کلی هم داشت: کســانی که تاب آوری بالایی 
دارند و کسانی که تاب آوری پایینی دارند. در اینجا یک حقیقتی 

نهفته است: ما انسانی بدون تاب آوری نداریم!
حتماً اگر نه به تجربه عینی که در تصاویر دیده اید درختانی 
را که در طوفان و زیر شلاق باد به خود پیچیده اند، خم شده اند 
اما نشکســته اند! اینها درختانی هستند که بعد از طوفان دوباره 
برمی خیزنــد. حتمــاً اگــر نه خودتان، کــه در اطرافتــان دیده اید 
کســی را کــه بــا وجــود رشــد در یــک محیــط نه چندان مناســب 
رشــدی و یا تجربــه تروماها بــه موفقیت های خوبــی در زندگی 
دســت  یافتــه باشــد؟ چــرا برخــی افــراد در برخورد با اســترس 
انعطاف پذیــری دارنــد و دوباره و دوباره برمــی خیزند؟ آیا این 

ویژگی  ها آموختنی است؟
واقعیت این است که برای مشکلات و سختی هایی که ممکن 
اســت در زندگــی همــه مــا وجود داشــته باشــد، هیچ پیشــگویی  
وجــود نــدارد؛ این خودمان هســتیم کــه این قدرت را بــرای آنان 
معنا می کنیم. ما انتخاب می کنیم که تفســیرمان از هر رویداد را 
چگونه در ذهن مرور کنیم و به حافظه بســپاریم. آنچه در مواقع 
اســترس به ما قــدرت می دهد و از درونمان سرچشــمه می گیرد 
بــا یکی از ویژگی های مهم روانی بــه نام »تاب آوری« ارتباط پیدا 
می کنــد. تاب آوری در مورد کســانی به کار مــی رود که در معرض 
خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلال نمی شــوند. از این رو شاید 
بتــوان نتیجه گیری کرد که مواجه شــدن با خطر شــرط لازم برای 
آســیب پذیری اســت اما شــرط کافی نیســت. این را به یاد داشته 

باشید تا بیشتر درباره اش حرف بزنیم.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

 بخشی از سخنان این مستندساز در مراسم رونمایی از 
چاپ جدید کتاب »تنها در قاب« / ایرنا

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

پیشنهاد

امام صادق)ع(:
 چون بلا بر بلا فزاید، )نشانه( رهایی از بلا باشد.

تحف العقول، ص3۵۷

نقدعلیهنفی

بهرام افشــاری در صفحه خود خبر داده اســت کــه همزمان با رونمایــی از دومین 
تیــزر  فیلم »صحنه زنی« به کارگردانی علیرضا صمدی با اســتقبال مخاطبان، به 
فروش یک میلیاردی رسید. او در ادامه نوشت: »اکران این فیلم سینمایی روایتی 
ناگفتــه از ماجرایــی ملتهب از خشــونت و عشــق را در زیر پوســت شــهر به تصویر 

می کشد.«

محســن تنابنده بازیگر هم در صفحه خود پوســتر فیلم »عنکبوت«  به کارگردانی 
ابراهیم ایرج زاد را منتشر کرده است و خبر اکران این فیلم را از 23 بهمن ماه داده 
اســت: »باتوجــه به اینکــه »عنکبوت« فیلمــی در ژانر جنایی اســت و کمتر فیلمی 
در این ژانر در ســینمای ایران ســاخته و اکران می شــود، پیش بینی می شــود اکران 
موفقی را پشــت ســر بگذارد. فیلم قبلی ابراهیم ایرج  زاد با نام »تابستان داغ« در 

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رکورددار نامزدی بود.«

محمدرضا سرشار برای نسلی یادآور قصه های روز جمعه است. این نویسنده این 
روزهــا در صفحه بزم اســرار که صفحــه ای مربوط به متن خوانــی حکایات ادبیات 
پارسی است حکایت هایی از گلستان سعدی را می خواند. حکایت هایی که درباره 

تأثیر تربیت است.

اگــر دوســت داریــد کــه صــدای دوبلورهــای قدیمــی را با تصویرشــان 
بشــنوید، بــد نیســت بــه صفحه جواد پزشــکیان ســر بزنید. ایــن مدیر 
دوبــلاژ قدیمــی در صفحــه خود برخــی از کارهــای خودش را منتشــر 
می کند. گوینده نقش های اولیور هاردی، اسکروج در انیمیشن »سرود 
کریسمس میکی  ها«، سر هیس در انیمیشن »رابین هود« عکس های 

جدید و قدیمی همکاران خودش را نیز منتشر می کند.

تولدتمبارکآقایکارگردان
22 دی مــاه تولــد علــی رفیعــی کارگــردان ســینما و 
تئاتــر بــود. ایــن کارگردان صاحب ســبک کــه طراحی 
صحنه های کارهای خودش را برعهده دارد، شاگردان 
زیــادی تربیــت کرده اســت کــه ایــن روزهــا از فعالان 
تئاتــری هســتند. ســتاره اســکندی، حمیــد پــورآذری، 
بانیپــال الخــاص، حبیب رضایی، علی اصغر دشــتی 

در صفحه خود تولد او را تبریک گفتند.

ë چهره ها

تاب آوری در زندگی روزمره)1 (

کلیدطلاییمدیریتاسترس

برایایرانآینده

ë دیگه چه خبر
نویســندگی  بــه  »وُیتســک«  نمایــش  اجــرای 
اصلــی  ســالن  در  آگاه  محمدرضــا  کارگردانــی  و 
پردیــس تئاتــر شــهرزاد شــروع شــده اســت. ایــن 
نمایــش کــه بــا  اقتباســی از متــن گئــورگ بوشــنر 
نوشته شــده است، درباره ســرباز فقیری است که 
تنها وظیفه  او تراشیدن ریش سروان و تنها دارایی 

او همســرش مــاری اســت. ماری در انتها وُیتسِــک را رهــا می کند و این، شــروعِ یک پایان اســت.  این 
خبر را کوروش شــاهونه در صفحه خود داده اســت. او به همراه ســجاد افشاریان یکی از تهیه کنندگان 

نمایش است.

مدرسه مشق در صفحه خود عکسی از جلال ستاری اسطوره  شناس 
منتشــر کرده اســت. در این صفحه بخشی از یادداشــت این پژوهشگر 
درباره کتاب »هزار و یکشــب«  آمده اســت: »هزار و یکشــب به صورتی 
که فعلًا در دســت اســت، تألیف یک تن و یک قوم و ملت نیست. این 
کتاب طی قرن های متوالی در تمام عالم گردش کرده و در این گردش 
طولانــی و پایان ناپذیــر خویــش بر گردِ ربع مســکون، بســیار عجایب و 
نوادر دیده و از آن توشه ها اندوخته و هر قوم و قبیله ای به تناسب ذوق 
خویش چیزی بدان افزوده و گاه کتابی مستقل و داستانی دراز یک باره 

در آن درج شده و در مدتی نسبتاً دراز بدین کمال رسیده است.«

ë پیشنهاد روز


